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 حضور اجتماعی زن از منظر علامه طباطبایی با تأکید بر آیه نوزده سوره نساء

  1حمیدرضا فاتحی 

 چکیده 

د بر آیه نوزده نحوه حضور اجتماعی زن در قرآن کریم با تأکیهدف این پژوهش شناخت دیدگاه علامه طباطبایی پیرامون 

قرار می دهد.  ساختار و سیاق متن را مورد تحلیلکیفی و از نوع تحلیل گفتمان است که سوره نساء است. روش تحقیق، 

نواده بخشی خاعلامه ضمن پذیرفتن گوهر واحد انسانی و هدف مشترک، تفاوت زن و مرد را ذاتی و عمومی می داند که 

دت و قوت مرد شاز آن است. حضور اجتماعی زن را اصیل و اثرگذار می داند؛ زیرا جامعه به رحمت و محبت زن در کنار 

ده سوره نساء را مربوط نیاز دارد و از این طریق تعادل در جامعه ایجاد می شود. مفسران، معاشرت نیکو با زنان در آیه نوز

س این قاعده کلی، زن ی علامه آن را قاعده ای کلی برای حضور اجتماعی زنان می داند و بر اسابه خانواده دانسته اند، ول

عه اثرگذار باشد. از ارکان جامعه است و باید بر اساس توان مندی های ذاتی و فطری که خلقت در او نهاده است، در جام

جهت اهداف  ارد و مأموریت متفاوت هر یک درتفاوت در اثرگذاری اجتماعی زن و مرد ربطی به جنبه انسانی آنان ند

یه نوزده آحضور اجتماعی زن با توجه به تفاوت ها، توانمندی ها و حفظ حریم، لازم و ضروری است و  .مشترک است

 سوره نساء نیز آن را تأیید می نماید. 

 حضور اجتماعی زن، معاشرت نیکو، خیر کثیر، علامه طباطبایی واژه های کلیدی:
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 مقدمه 

تقسیم کار خانگی و انجام وظایف حقوقی و اخلاقی مرد و زن در خانواده با حضور جدی آنان در عرصه های اجتماعی، از 

جمله مباحث مهم در زمینه حضور اجتماعی است. حضور اجتماعی مردان به عنوان مدیر کلی و تأمین کننده مخارج 

ولی حضور فیزیکی و میزان نقش آفرینی زنان در جامعه مورد مناقشه  اقتصادی خانواده، در تمامی جوامع پذیرفته شده،

بخش عمده زندگی زن علاوه بر کارهای خانگی و مشارکت »بوده و هست. قبل از اسلام، مرد اختیار دار تامّ زندگی بود و 

ی و یا کمک به زخمی در اقتصاد خانواده، به باروری و رسیدگی به فرزندان می گذشت و گاهی در جنگ ها برای آب رسان

ها مشارکت داشتند ولی چون آنان را صاحب رأی و نظر نمی دانستند در تصمیم گیری ها حضور نداشتند و پذیرفتن 

(. پس از ظهور اسلام، آیات متعددی پیرامون مسائل خانواده و زنان 618: 4علی،ج«)رأی زنان را از حماقت می دانستند

در سال های اخیر، پیرامون حضور اجتماعی  ن زمینه مباحث مفصلی مطرح کرده اند.نازل شد و مفسرین و محققین در ای

زن از منظر قرآن و روایات پژوهش های متعددی انجام شده است. برخی ضمن بحث در سه محور وجوب حضور، ابعاد 

نسته و در برخی حضور)سیاسی، اقتصادی، نظامی و فرهنگی( و شرایط حضور، حضور اجتماعی زن را در اصل، مجاز دا

(، و برخی دیگر، ضمن تبیین ملاک برای حضور، مانند بهره مندی از اخلاق الهی، 1395موارد واجب می داند)آهی،

(، و برخی هم با تکیه بر 1397اندیشمند بودن و استقلال فکری، حضور اجتماعی زن را مثبت ارزیابی نموده اند)حقانی،

پژوهش حاضر، به بیان دیدگاه علامه  (.1378)فاتحی،عی زن پرداخته اندتقسیم کار خانگی به تبیین حضور اجتما

طباطبایی پیرامون نحوه حضور اجتماعی زن با تکیه بر آیه نوزده سوره نساء، می پردازد و سعی دارد به این پرسش پاسخ 

یان می کند و از چه نکات سوره نساء چگونه ب 19دهد که علامه حضور اجتماعی زن را با تکیه بر آیات قرآن کریم و آیه 

 متنی و سیاقی استفاده می نماید. 

 مبانی نظری پژوهش

 بحث از خلقت انسان از نظر جنسیت، در نوع نگاه به حقوق فردی و اجتماعی افراد، تأثیر اساسی و زیر بنایی دارد. 
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 گوهر واحد در خلقت زن و مرد

زن و مرد از یک گوهر و یا از دو گوهر جدا از هم آفریده شده باشند؛ و یا یکی از آنان گوهری اصلی خلقت باشد و دیگری 

می  1قرآن کریم در سوره نساء آیه فرع و تابع برآن، در ترسیم حقوق مشترک و اختصاصی هر کدام، تأثیر مبنایی دارد. 

د، آن خدایى که همه شما را از یک تن بیافرید و هم از آن جفت او را خلق اى مردم بترسید از پروردگار خو "فرماید: 

همسران شما  ". تفسیر نمونه این قسمت که "کرد و از آن دو تن خلقى بسیار در اطراف عالم از مرد و زن بر انگیخت ...

 3،ج1371ماید)مکارم شیرازی،را به معنى از جنس شما قرار داد نه از اعضاى بدن شما معنا می ن "را از شما قرار داد

[ و زوج او از یک ریشه را براى بیان می داند یعنی هرکدام از نفس واحده ]آدم« منها»در « من»( و تفسیر کاشف 371:

(. لذا در تفاسیر اگر چه در نحوه خلقت زن و مرد تفاوت وجود 498: 1378که همان خاک است، آفریده شده اند)مغنیه،

 یر بر گوهر واحد و استقلال انسانی زن و مرد تأکید و تصریح می شود.دارد، ولی اکثر تفاس

 زن و مرد متفاوت و مکمل  

مرد و زن از نظر ساحت های مختلف انسان شناختی، معرفت شناختی، کرامت ذاتی، کمال "بر مبنای رویکرد گوهر واحد، 

نظر حقوق و وظایف، متفاوت هستند. به عبارت دیگر،  (؛ اما از70: 1400)پناهی،"طلبی، معنویت و ... با هم تفاوتی ندارند

زن و مرد در انسانیت و در هدف خلقت برابر و هر دو موظف به عمل صالح هستند، ولی برای رفتن به سوی هدف و 

مشترک بودن در هدف نهایی »رسیدن به کمال، در نوع و اولویت بندی عمل صالح با هم متفاوتند و مشابه نیستند، چون 

زن و  »(. در تفسیر کاشف آمده 60: 1385زیبایی نژاد،«)لزوما باعث مشابه شدن حقوق و وظایف آنان نمی شود خلقت

اند. قوام زندگى بدون یکى از آنها محال است. این سخن بدان معناست که میان زن و مرد نوعى مرد دو رکن زندگى

ده کردن به یکى از آن دو امکان داشت، و وجود و عدم دیگرى تفاوت وجود دارد و اگر هردو از تمام جهات برابر بودند، بسن

تفاوت در خلقت مرد و  یکسان بود. بنابراین، دعوت به برابرى میان این دو از تمام جهات، برخلاف منطق زندگى است.

ز غرایز روحى. کند که در بعضى از حقوق و وظایف نیز با یکدیگر تفاوت داشته باشند، بلکه حتىّ در بعضى ازن، ایجاب مى

باشد، کاملا از حقیقت دور است؛ همانند که خواستار برابرى میان زن و مرد در تمام حقوق و وظایف مىبنابراین کسى

کند. درست آن است که این دو در بیشتر حقوق یا در بسیارى کسى که تفاوت میان آن دو را در تمام جهات جستجو مى

ترین آنها، برابرى در پیشگاه خدا و قانون، آزادى تصرّف در مال و گزینش شریک زندگى از حقوق با یکدیگر برابرند که مهم
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احکام و اوصاف زن دو قسم است، یکی راجع به (. 498: 1378مغنی، «)است؛ اماّ در بعضى از حقوق با یکدیگر فرق دارند

غییر نمی کند، مانند عفاف و حجاب اصول زن بودن و مختص به اوست و با مرد متفاوت است و در طول قرون و اعصار ت

و سایر احکام عبادی و غیر عبادی؛ و دیگری ناظر به کیفیت تربیت و نحوه پرورش زن است که اگر پرورش صحیح داشته 

تفاوت های زن و مرد  باشد با مرد تمایزی ندارد و اگر گاهی تفاوتی وجود داشته باشد مانند تفاوت بین مردها خواهد بود.

کسی نمی تواند به دلیل قدرت و امکانات استعدادی یا غیر استعدادی »بودن و تسخیر دو جانبه است، زیرا  برای مکمل

از دیگران، تسخیر یک جانبه طلب کند؛ بلکه باید تسخیر متقابل و خدمت متقابل باشد تا نظام، به احسن وجه اداره 

انسانی و معنوی ربطی به جنسیت ندارد. بر اساس آموزه ارزش های »در این رویکرد،  (.390: 1375جوادی آملی،«)شود

های دینی و پژوهش های میدانی، بسیاری از تفاوت های زن و مرد ذاتی است. تفاوت در شهوت و حیا، صبر و بردباری، 

ممکن است برخی از  (.125: 1400پناهی،«)قدرت آرامش گری و عواطف و احساس از جمله تفاوت های ذاتی هستند

منطق قرآن کریم اگر تفاوتی »در های بین زن و مرد، قرار دادی و ناشی از شرایط اجتماعی و فرهنگی باشد اما تفاوت 

در استعدادها و حدود وظایف زن و مرد وجود دارد در راستای شکل گیری نظام احسن و بر زمین نماندن وظایف اجتماعی 

 (. 125: 1400پناهی،«)ارندو خانوادگی است و این تفاوت ها جنبه ارزشی و معنوی ند

 مانع نبودن مدیریت کلی مرد بر حضور اجتماعی زن

توزیع قدرت گاهی مربوط به تقسیم کار خانگی است و گاهی به معنی تقسیم کار اجتماعی اعم از خانواده و جامعه است. 

ی دارند، به خاطر آن که خدا مردان بر زنان قیمومیت و سرپرست"که می فرماید:  در تفسیر آیه سی و چهارم سوره نساء،

بعضی را بر بعضی برتری داده و به خاطر آن که مردان از اموالشان هزینه زندگی زنان را )به عنوان حقی واجب( می 

روح قوام بودن، وظیفه است و »برخی قوّام بودن مرد را به تقسیم کار خانگی مربوط دانسته اند به این که  ،"پردازند ....

که قرآن به زن بگوید تو تحت فرمان مرد هستی، بلکه به مرد می گوید تو سرپرستی زن و منزل را  این چنین نیست

عهده دار هستی. ... زن اسیر مرد نیست که بتواند به دلخواه خود عمل کند. بنابر این، اگر اسلام به زن دستور تمکین می 

فه و جریان امور خانواده است و هیچ یک معیار فضیلت دهد و به مرد در مقابل دستور سرپرستی می دهد، تنها بیان وظی

یا نقص نیست. در زندگی خانوادگی قوّام بودن به معنی تسخیر یک جانبه نیست بلکه مدیریت کلی زندگی است و این 

فرضیه عدم تشابه حقوق »(. و یا 392:1375جوادی آملی،«)مدیریت یک مسئولیت اجرایی است و فخر معنوی نیست
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(. و یا در 154: 1357مطهری، «)مبتنی بر این است که حساب اجتماع خانوادگی از اجتماع مدنی جدا استخانوادگی 

جا خصوص شوهران و مراد از نساء خصوص همسران است. همچنین مراد از مراد از رجال در این »تفسیر کاشف آمده 

گونه اراده و زن زیر دست او باشد و هیچ سلطه مرد بر زن، سلطه مطلقه نیست، به طورى که شوهر رئیس دیکتاتور و

اختیارى از خود نداشته باشد، بلکه مراد این است که مرد به نحوى سرپرستى زن را به عهده دارد. فقها این سرپرستى را 

 به امورى از قبیل قرار دادن طلاق در اختیار شوهر، اطاعت زن از او در نزدیکى کردن و بیرون نرفتن از خانه شوهر مگر

گردد و هم به مردان و ضمیر را از باب تغلیب مذکّر هم به زنان برمى« بَعْضَهمُْ»اند.  ضمیر در با اجازه او، محدود کرده

بِما فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ » خداوند تعالى فرمود: دوم، زنان است.« بعض»اوّل، مردان و مراد از « بعض»آورده است. مراد از 

، «فضلهم علیهنّ»که این تعبیر مختصرتر و آشکارتر است؛ چون از عبارت با این« بما فضلهم علیهنّ»مود: و نفر« بَعْضٍ عَلى

بسا زنى که که این مقصود نیست؛ زیرا دور از واقعیّت است. چه شد، درحالىبرترى تمام مردان بر تمام زنان استفاده مى

ان دارد که این تفضیل براى جنسى نسبت به جنس دیگر است و به از هزار مرد برتر است. بنابراین، واژه بعض اشاره بد

باید توجه داشت که خانواده یک واحد کوچک اجتماعى »(. در تفسیر نمونه نیز آمده 498: 1378افراد نظر ندارد)مغنی،

که زن است و همانند یک اجتماع بزرگ باید رهبر و سرپرست واحدى داشته باشد، زیرا رهبرى و سرپرستى دستجمعى 

و  "معاون "خانواده و دیگرى "رئیس "و مرد مشترکا آن را به عهده بگیرند مفهومى ندارد در نتیجه مرد یا زن یکى باید

کند که مقام سرپرستى باید به مرد داده شود )اشتباه نشود منظور از این تحت نظارت او باشد، قرآن در اینجا تصریح مى

هاى لازم است(. بلکه منظور رهبرى واحد منظم با توجه به مسئولیت ها و مشورت تعبیر استبداد و اجحاف و تعدى نیست

این موقعیت به خاطر وجود خصوصیاتى در مرد است مانند ترجیح قدرت تفکر او بر نیروى عاطفه و احساسات )به عکس 

یشتر که با اولى بتواند مند است( و دیگرى داشتن بنیه و نیروى جسمى بزن که از نیروى سرشار عواطف بیشترى بهره

بیندیشد و نقشه طرح کند و با دومى بتواند از حریم خانواده خود دفاع نماید.به علاوه تعهد او در برابر زن و فرزندان نسبت 

دهد که هاى زندگى، و پرداخت مهر و تامین زندگى آبرومندانه همسر و فرزند، این حق را به او مىبه پرداختن هزینه

ى به عهده او باشد. البته ممکن است زنانى در جهات فوق بر شوهران خود امتیاز داشته باشند ولى شاید وظیفه سرپرست

گیرد، و شکى نیست که از نظر ایم که قوانین به تک تک افراد و نفرات نظر ندارد بلکه نوع و کلى را در نظر مىکرارا گفته

توانند به عهده بگیرند که ى دارند، اگر چه زنان نیز وظائفى مىکلى، مردان نسبت به زنان براى این کار آمادگى بیشتر

اهمیت آن مورد تردید نیست. ناگفته پیدا است که سپردن این وظیفه به مردان نه دلیل بالاتر بودن شخصیت انسانى آنها 
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طور که شخصیت انسانى است و نه سبب امتیاز آنها در جهان دیگر، زیرا آن صرفا بستگى به تقوى و پرهیزگارى دارد، همان

هاى مختلفى بیشتر باشد اما رئیس براى سرپرستى کارى که به او محول یک معاون از یک رئیس ممکن است در جنبه

 (.371: 3،ج1371تر است)مکارم شیرازی،شده از معاون خود شایسته

را می پذیرند و در برخی موارد  بنا بر این، علیرغم وجوب تمکین زن در خانواده، بسیاری از مفسران حضور اجتماعی زن

 حضور اجتماعی وی مانند مشاغل مختص به زنان واجب کفایی می شود. 

 حضور اجتماعی زن فراتر از حضور فیزیکی

حضور اجتماعی زن فقط حضور فیزکی نیست؛ بلکه حضور فکر، اندیشه و هم چنین عواطف انسانی وی نیز هست، که  

مهمترین آن تولید و پرورش سرمایه انسانی برای جامعه است. به همین دلیل، زنان همیشه با حضور و نقش آفرینی 

حضور فیزیکی زنان با رعایت حریم و حفظ حرمت انسانی فرزندان شایسته، در جامعه حضور داشته و خواهند داشت. البته 

آنان، در بسیاری از مواقع لازم و ضروری است، که از آن به عنوان واجب کفایی یاد می شود. این حضور در صورتی مطلوب 

نباشد؛  است که، هم خانواده و پرورش سرمایه انسانی مورد غفلت واقع نشود و هم مانور بر روی زیبایی های جسمانی وی

در غیر این صورت، رقابتی سخت و سنگین جامعه را درگیر می کند که باعث مقایسه های نابجا و تزلزل خانواده و در 

نهایت انحطاط جامعه می شود. به همین جهت، در اسلام با تکیه بر هدف مندی خلقت و شکوفایی استعدادهای انسانی، 

نشاط و شادابی خانواده و تربیت سرمایه انسانی در آن حفظ شود و هم اولویت بندی خاصی مطرح می شود که هم بقاء، 

نیاز های محیط اجتماعی طوری برآورده گردد که ارزش های انسانی و اخلاقی محفوظ بماند. لذا در منابع فقهی برای 

تقادی و احکام خارج شدن زن از منزل، مواردی را مطرح کرده اند که اجازه شوهر لازم نیست. مانند: کسب معارف اع

شرعی مورد نیاز، معالجه بیماری، جلو گیری از ضررهای جانی، مالی و آبرویی، انجام واجب های عینی مثل حج، شرکت 

در انتخابات، نجات فردی محترم، و یا عسر و حرج و سختی در منزل ماندن، تظلّم و دادخواهی، تأمین معاش در عدم 

م بودن ماندن در منزل مانند غصبی بودن، و یا شرط ضمن عقد و اجازه شوهر برای توان و یا ندادن نفقه، و هم چنین حرا

(. در موارد غیر ضروری، خارج شدن زن از منزل 288:  1،ج1385خروج از منزل مثل انتخاب مسکن، شغل و ... )وحیدی، 

نی را که استقلال اقتصادی منوط اجازه صریح شوهر و یا توافق دو طرف و یا شرط ضمن عقد شده است، تا هم حقوق زنا

دارند و صلاحیت اداره و تدبیر و نگهبانی و نگهداری حیثیت خویش را واجد هستند حفظ شود، و هم حق تمکین زن 
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برای ارضاء نیاز عاطفی و جنسی شوهر و حق محافظت از حریم و حرمت زن و جایگاه مدیریتی خانواده برای شوهر، 

 محفوظ بماند.

 روش پژوهش

ش از نظر جمع آوری داده ها، کتابخانه ای؛ از نظر هدف، راهبردی و از نظر سیر داده پردازی قیاسی است. هم این پژوه

چنین از نظر نوع داده ها کیفی و از نظر تحلیل داده ها از نوع تحلیل گفتمان است. در تحلیل گفتمان، ساختار جمله از 

نی و التزامی ( و نحوه پیوستگی متن از نظر ساختار و معنا، مورد نظر واژگان، تقدم و تأخر، نوع دلالت ) مطابقی، تضم

سیاق بر این پایه مبتنی است که نص قرآن وحدتی ویژه »نظر خواهد بود. بحث از سیاق نیز در این تحلیل مهم است. 

اعده ای فراتر (. البته در ضمن این وحدت نص قرآن کریم، گاهی آیه ای و یا بخشی از آیه، ق112: 1390شکرانی،«)دارد

 و کلی تر از موضوع آیه مطرح می شود.

 یافته های پژوهش

علامه طباطبایی بحث از گوهر وجودی، تفاوت ها،  جایگاه و نقش اجتماعی زن و مرد را در ضمن آیات مختلف بیان 

ید این براى شما هان اى کسانى که ایمان آورد"که می فرماید: نموده است. از جمله آیات، آیه نوزده سوره نساء است،

شان حلال نیست که به زور از شوهر رفتن زن میت جلوگیرى کنید، تا بمیرد، و شما ارث او را بخورید، و در مضیقه

اند به شما برگردانند، مگر آنکه عمل شنیع روشنى مرتکب شده باشند، که اى که از شما گرفتهبگذارید تا چیزى از مهریه

آید باید بدانید که ممکن و با زنان بطور شایسته معاشرت کنید، و اگر از آنان بدتان مى در این صورت تضییق جایز است،

 یافته های پژوهش به شرح زیر است. ."است شما از چیزى بدتان بیاید که خدا خیر بسیار را در آن نهاده باشد

 گوهر واحد و تفاوت های ذاتی زن و مرد  

مرد و زن هر دو از یک نوع هستند، و هیچ فرقى در اصل خلقت »کریم معتقد است علامه طباطبایی با تکیه بر آیات قرآن 

وی زن و مرد را مشابه نمی داند و در ردّ دیدگاه تشابه و یکسان (. 407: 2، ج1373طباطبایی،«)و بنیاد آنان وجود ندارد

اگر طبیعت زن و مرد یکسان بود در طول »یک اشکال تاریخی مطرح می کند مبنی بر این که بودن طبیعت زن و مرد، 

دنیای غرب علیرغم شعار »؛ و یک اشکال از دنیای واقعی امروز مطرح می کنند که «تاریخ باید جایی خود را نشان می داد
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 (.389: 2طبا طبایی، ج«)روبرو شده استتشابه زن و مرد نتوانسته آن را در واقعیت تحقق دهد و با مشکلات متعددی 

علامه طباطبایی این نظر که تفاوت زن و مرد ناشی از شرایط فرهنگی جامعه است و با تغییر شرایط، زن و مرد می توانند 

در مواردی طبیعت خود زن اقتضا دارد که با مرد فرق داشته باشد. این »مشابه باشند را قبول ندارد، زیرا معتقد است 

دارى حکومت، قضا، جهاد و حمله بر دشمن، میزان ارث، میزان پوشش و حجاب و اطاعت کردن از شوهر را در عهدهفرق 

وی از دو خصلت ویژه زن یعنی باروری و (. 411: 2طباطبایی،ج«)که مربوط به تمتع و بهره بردن باشد، بیان می کند

شعور و احساس( برای پذیرش مسئولیت زندگی، نام  جذابیت در جذب مرد )زیبایی جسمانی و لطیف و رقیق بودن در

هرگز آرزوى این را نکنید که آنچه دیگران بیش از شما دارند " سوره نساء که می فرماید: 32می برد و با استدلال به آیه 

فضل خدا را اى دارند و همواره کنند بهرهاى و زنان از آنچه کسب مىآورند، بهرهداشته باشید، مردان از آنچه بدست مى

منظورش از این »، اختصاصی بودن این ویژگی ها را نتیجه می گیرد به این که "بخواهید که خدا به هر چیزى دانا است

شود که به فضلى از خدا دهد باعث آن مىگفتار آنست که اعمالى که هر یک از زن و مرد به اجتماع خود هدیه مى

فضل اختصاصى به یکى از این دو طائفه است، بعضى مختص به مردان و  هاى خداى تعالىاختصاص یابد، بعضى از فضل

 (.411: 2طباطبایی،ج«)بعضى دیگر مختص به زنان است

 عام بودن تفاوت ها و مدیریت مرد

استعدادهای طبیعی و اکتسابی زنان و مردان با هم متفاوتند و این تفاوت ربطی به جنبه انسانی آنان ندارد و فقط برای    

و معتقد سوره نساء، عام دانسته  34م کار اجتماعی است. علامه طباطبایی قوّام بودن مرد نسبت به زن را در آیه تقسی

آید که حکمى که مبتنى بر آن علت است یعنى قیم بودن مردان بر زنان نیز عمومیت از عمومیت علت به دست مى»است، 

یست که مردان تنها بر همسر خود قیمومت داشته باشند، بلکه دارد، و منحصر به شوهر نسبت به همسر نیست، و چنان ن

حکمى که جعل شده براى نوع مردان و بر نوع زنان است، البته در جهات عمومى که ارتباط با زندگى هر دو طایفه 

مى را اسلام احکا»و دلیل آن را قدرت عقلانی بیشتر مردان نسبت به زنان می داند؛  (.543: 4،ج1373طباطبایی،«)دارد

که تشریع کرده بر اساس تقویت عقل تشریع کرده، به شهادت این که هر عمل و حال و اختلافى که مضرّ به استقامت 

شود تحریم کرده، نظیر شرب خمر، و قمار، و عقل است و باعث تیرگى آن در قضاوت و در اداره شؤون مجتمعش مى

یبت، و امثال آن. خوب معلوم است که هیچ دانشمندى از چنین اقسام معاملات غررى، و دروغ، و بهتان، و افترا، و غ
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شریعتى و با مطالعه همین مقدار از احکام آن، جز این توقع ندارد که در مسائل کلى و جهات عمومى و اجتماعى زمام 

و قضا و جنگ  امر را به کسانى بسپارد که داشتن عقل بیشتر، امتیاز آنان است؛ چون تدبیر امور اجتماعى از قبیل حکومت

نیازمند به عقل نیرومندتر است، و کسانى را که امتیازشان داشتن عواطف تند و تیزتر و امیال نفسانى بیشتر است، از 

تصدى آن امور محروم سازد، و نیز معلوم است که طایفه مردان به داشتن عقل نیرومندتر و ضعف عواطف، ممتاز از زنانند، 

البته از نظر علامه طباطبایی  (.547: 4، ج1373طباطبایی،«)عواطف بیشتر ممتاز از مردانندو زنان به داشتن عقل کمتر و 

این تفاوت اگر چه ذاتی و فطری است ولی ربطی به انسانیت زن ندارد و زن نه تنها می تواند در زندگی اجتماعی )به جز 

زن از جهت کسب علم، »ان ها تفاخر کند؛ مواردی که استثناء کردند( رشد داشته باشد بلکه چون وظیفه وی نیست بد

بیش از علم به اصول معارف و فروع دین )یعنى احکام عبادات و قوانین جاریه در اجتماع( وظیفه وجوبى دیگر ندارد، و از 

ناحیه عمل هم همان احکامى را دارد که مردان دارند، به اضافه اینکه اطاعت از شوهرش نیز واجب است، البته نه در هر 

هاى جنسى؛ و اما تنظیم امور زندگى فردى یعنى رفتن یزى که او بگوید و بخواهد، بلکه تنها در مساله مربوط به بهرهچ

به دنبال کار و کاسبى و صنعت، و نیز در تنظیم امور خانه، و نیز مداخله در مصالح اجتماعى و عمومى، از قبیل دانشگاه 

ید براى عموم و نافع در اجتماعات، با حفظ حدودى که برایش معین شده، هاى مفرفتن و یا اشتغال به صنایع و حرفه

هاى علمى و و لازمه واجب نبودن این کارها این است که وارد شدنش در هر یک از رشته هیچ یک بر زن واجب نیست.

اى خود کسب اش تفضل کرده، و افتخارى است که برکسبى و تربیتى و امثال آن، فضلى است که خود نسبت به جامعه

توانند تفاخر نموده، و اسلام هم این تفاخر را در بین زنان جایز دانسته است، بر خلاف مردان که جز در حال جنگ نمى

 (.411: 2،ج1373طباطبایی،«)اندکنند، و از آن نهى شده

 اصیل بودن نقش زن در جامعه

تفاوت افراد در نظام آفرینش اگر چه لازمه شکل گیری نظام اجتماعی است، اما نباید مانع رشد و شکوفایی افراد به تناسب 

..... "سوره زخرف  32در آیه توانایی آنها باشد. به عبارت دیگر، نباید باعث تسخیر افراد نسبت به یکدیگر یک جانبه باشد. 

دهیم، کنیم، و بعضى را به درجاتى بالاتر از بعض دیگر قرار مىندگى دنیا را تقسیم مىاین ماییم که معیشت انسانها در ز

تسخیر دو جانبه مطرح شده است؛ بدین معنا که، تسخیر یک جانبه  "...تا بعضى بعض دیگر را رام و مسخر خود کنند

نظر جامعه رفتار شود معنایش این است  اگر با فردی غیر از معروف مورد»ظلم در حق افراد جامعه اعم از زن و مرد است. 
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که دیگران به او ستم کنند و استقلال او در جزئیت براى جامعه را باطل نموده، تابع و غیر مستقل سازند، به این معنا که 

اى نبرد، و شخص او را مورد استثنا قرار مند بشوند، ولى او از حاصل کار دیگران بهرهدیگران از حاصل کار او بهره

از جمله دلایلی که برای تعادل وزن اجتماعی زن و مرد ارائه می کنند آن است که  (.405: 5،ج1370طباطبایی،«)هندد

مردان نیز با یکدیگر از نظر ویژگی های طبیعی و یا اکتسابی با هم متفاوت هستند، و در عین حال از نظر وزن و تأثیرى 

چون طبیعت انسانیت هم در حیات تکوینى و هم اجتماعیش »؛ که در ساختمان این مجتمع بشرى دارند، متعادلند

نیازمند به ابراز شدت و اظهار قوت است، و هم محتاج به اظهار مودت و رحمت است، هم چنان که نیازمند به آن است 

ظاهر که دیگران نسبت به او اظهار شدت و قوت کنند و هم اظهار محبت و رحمت نمایند، و این دو خصلت دو مظهر از م

جذب و دفع عمومى در مجتمع بشرى است. روى این حساب دو طایفه مرد و زن از نظر وزن و از نظر اثر وجودى با هم 

لذا همان طور که مردان با هم تفاوت دارند، زن و مرد هم با هم تفاوت دارند و  (.405: 5،ج1370طباطبایی،«)متعادلند

 و زن نیز به تناسب توانایی باید در زندگی اجتماعی اثرگذار واقعی باشد.این تفاوت نباید مانع حضور اجتماعی زن باشد 

 تناسب در حقوق و مسئولیت های اجتماعی 

تمام موجودات از جمله انسان ها برای رسیدن به هدف خلقت، به استعدادها و ابزارهای خاصی مجهز شده اند که 

ادهایی است که منطبق با هدف خلقت و فطرت باشد. به خوشبختی و سعادت آنها در گرو زندگى بر اساس همان استعد

سوره  30عبارت دیگر، وظائف و تکالیف، پاسخ به نیازهای فطری و طبیعی باشد. علامه طباطبایی ضمن استناد به آیه 

پس روى خود به سوى دین حنیف کن که مطابق فطرت خدا است، فطرتى که خدا بشر را بر آن فطرت آفریده و "روم 

معتقد است وظایف و حقوق  ،"دانندینش خدا دگرگونگى نیست، این است دین مستقیم ولى بیشتر مردم نمىدر آفر

مشترک بودن دو طائفه زن و مرد در اصول »لذا اجتماعی باید عادلانه باشد؛ یعنی هر صاحب حقی به حق خود برسد. 

کند که زن نیز در آزادى اختیار هستند، اقتضا مى مواهب وجودى، یعنى در داشتن اندیشه و اراده، که این دو، خود مولد

فکر و اراده و در نتیجه در داشتن اختیار، شریک با مرد باشد، همانطور که مرد در تصرف در جمیع شؤون حیات فردى و 

 اجتماعى خود به جز آن مواردى که ممنوع است، استقلال دارد، زن نیز باید استقلال داشته باشد، اسلام هم که دین

 (.415: 2،ج1373)طباطبایی،« فطرى است این استقلال و آزادى را به کاملترین وجه به زن داده است
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 اصل کلی معاشرت اجتماعی نیکو با زنان در آیه نوزده سوره نساء 

هان اى کسانى که ایمان آوردید براى شما حلال نیست که به زور از شوهر رفتن زن میت جلوگیرى کنید، تا بمیرد، و »

اند به شما برگردانند، مگر آنکه اى که از شما گرفتهشان بگذارید تا چیزى از مهریهشما ارث او را بخورید، و در مضیقه

عمل شنیع روشنى مرتکب شده باشند، که در این صورت تضییق جایز است، و با زنان بطور شایسته معاشرت کنید، و 

. 1«است شما از چیزى بدتان بیاید که خدا خیر بسیار را در آن نهاده باشد آید باید بدانید که ممکناگر از آنان بدتان مى

 این آیه از سه جمله تشکیل شده است: 

فسیر آیه را همان رسم الف( نهی از خوردن ارث زنان: برخی از مفسران با تکیه بر ظاهر آیه و با توجه به شأن نزول آیه، ت

کسانى که به ورد ( بیان نموده اند. برخی دیگر، آیه را در م570: 1امع،جطبرسی، جوامع الج«)زن پدر»جاهلی ارث بردن 

: 3د)مکارم شیرازی،جمهرشان را ببخشند و طلاق بگیرنو یا  زنان خود سخت می گرفتند تا بمیرند و اموالشان را تملک کنند

ردن اجباری اموال منوعیت ارث ببرخی هم آیه را به ممنوعیت ارث بردن زنان شوهر مرده و و یا م ( تفسیر کرده اند.319

« عنی از روی اجباریکرهاً »تفسیر نموده اند. علامه طباطبایی با توجه به قید  (447: 2،ج1378زنان شوهر مرده ) مغنیه،

کردن به ورثه  در اول آیه معتقد است ظاهر آیه، مورد نظر حق تعالی نیست؛ زیرا ممکن است زنی به دلیل علاقه پیدا

کند از وراثت اموال  آیه شریفه نهى می»ز ازدواج با ورثه را نداشته باشد و حال آن که خلاف حکم خدا است. شوهر اکراه ا

کلمه )اموال(  به تقدیر "نساء "زنان در صورتی که خودشان راضى نیستند، نه وراثت خود زنان؛ پس اضافه ارث به کلمه

بگوئیم تعبیر ارث  هم هست کلمه اموال را در تقدیر نگیریم، و است، و ممکن "ان ترثوا اموال النساء "است، و تقدیر آن

 (.403: 4،ج1373طباطبایی،«)بردن زنان مجازى عقلى است، که باز معنایش ارث بردن اموال ایشان است

اگر ظاهر قسمت اول این آیه را در نظر بگیریم، سخن از استقلال و حق انتخاب همسر برای زنانی است که همسر از      

ست داده اند و دیگران حق اجبار و اکراه آنان را ندارند. و اگر مقصود ظاهر آیه نباشد و سخن از ممنوعیت ارث بردن د

اجباری اموال زنان باشد، حق مالکیت و استقلال مالی زنان بیان شده است. اگر چه هر دو تفسیر با مبانی نظری علامه 

                                                      
ی را مانند سایر اموال ارث ، و«زن پدر»شأن نزول آیه مربوط به رسمی قبل از اسلام بود که با فوت پدر یکی از ورثه با انداختن لباسی روی سر  1

ی گرفت. یا اگر اموالی اگر دوست نداشت، با ازدواج دادن وی مهریه اش را ممی برد؛ اگر دوست داشت با وی ازدواج می کرد و مهریه نمی داد و 

ت می گرفت تا داشت تا مرگ او را نگه می داشت و اموالش را صاحب می شد. و برخی گفته اند مردی که زن خود را دوست نداشت بر او سخ

 (.77: 5شد )طبرسی،مجمع البیان،ج مهریه را ببخشد و یا او را رها می کرد تا بمیرد و اموال او را صاحب می
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( مطرح شده است 22در آیه دیگر )نساء، « زن پدر»نوعیت ارث بردن طباطبایی سازگار است ولی علامه معتقد است مم

آن چیزى که »و با توجه به قید کراهت و اجبار در این آیه تفسیر ممنوعیت ارث بردن زن پدر درست نخواهد بود. زیرا 

آنان همیشه و یا غالبا مورد کراهت زنان شوهر مرده بوده است محرومیت از ازدواج و به ارث رفتن اموال 

 (.403: 4طباطبایی،ج«)است

اند زنان را در مضیقه قرار ندهید تا چیزى که از شما گرفته"ب( نهی از سخت گیری بر زنان که مهریه خود را پس دهند: 

در باره نهى در این جمله، برخی از مفسرین آن را  ."به شما برگردانند، مگر آنکه عمل شنیع روشنى مرتکب شده باشند

متوجه شوهر دانسته که اگر علاقه ای به زن ندارد حق سخت گیری برای خوردن مال وی را ندارد. برخی دیگر آن را 

متوجه وارث دانسته که نباید زن شوهر مرده را از ازدواج منع کنند. برخی  هم آن را نهی از رسمی می دانند که شوهر 

رای طلاق زن با وی شرط می کرده که خواستگار جدید باید شوهر قبلی را راضی نماید. برخی دیگر هم آن را متوجه ب

(. علامه طباطبایی معتقد است که این نهی مربوط 78: 5ولیّ زن می دانند که از ازدواج منع نکند)طبرسی،مجمع البیان،ج

اى کند بر اینکه مراد از عضل نامبرده، ندادن مهریهاین جمله دلالت مى »به شوهر است که وظیفه دارد مهر زن را بپردازد، 

(. این قسمت 403: 4،ج1373طباطبایی،«)است که مرد باید به زن بپردازد، نه خوردن مال او از طریقى غیر طریق مهر

استثناء مطرح شده که به  آیه استقلال مالی زن را تأکید نموده و مرد وظیفه دارد آن را در نظر داشته باشد. البته یک

برخی مفسرین معتقدند  مرد اختیار سخت گیری را می دهد و آن زمانی است که زن مرتکب عمل شنیع آشکار شده باشد. 

شود)مکارم فاحشه مبینه )عمل زشت آشکار(، هر گونه مخالفت شدید زن و نافرمانى و ناسازگارى او را شامل مى

تواند بر او سخت چنانچه زن مرتکب زنا شود، شوهر مىبرخی دیگر معتقدند  (.150: 3( و )طوسی،ج320: 3شیرازی،ج

گیرى تواند بر همسرش براى مال سختبگیرد تا آنچه موجب رضایت شوهر است حاصل شود. به عبارت دیگر، شوهر نمى

اموال گناهکار  که وى مرتکب زنا شود. چون ارتکاب هر گناهی، باعث حلال و مجاز بودن تصرف درکند، مگر این

را زنای آشکار معنا می کند و شامل هر گونه مخالفت « فاحشه مبیّنه»علامه طباطبایی، کلمه  (.448: 2شود)مغنیه،جنمى

کند از تنگ گرفتن بر زنان، حال این تنگ گرفتن به هر نحوى که باشد، و این آیه شریفه نهى مى»زن با مرد نمی داند؛ 

ها او را ناچار کنند به اینکه چیزى از مهریه خود را ببخشد، تا عقد نکاحش را فسخ کنند، و گیریبخواهند به وسیله سخت

از تنگى معیشت نجاتش دهند، پس تنگ گرفتن به این منظور بر شوهر حرام است، مگر آنکه زن، فاحشه مبینة و زنایى 
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وسیله پول گرفتن طلاقش  تواند بر او تنگ بگیرد، تا بهآشکار مرتکب شود، که در این صورت شوهر مى

 (.404: 4، ج1373طباطبایی،«)دهد

مفسرین قبل از علامه طباطبایی، آن را معاشرت نیکوی شوهر با زن در خانواده دانسته اند  معاشرت شایسته با زنان:ج(  

(؛ معاشرت و 320: 3و هر کدام مصداقی از این معاشرت را بیان نموده اند. رفتار انسانی شوهر با زن )مکارم شیرازی،ج

(؛ انصاف در تقسیم نفقه و خوبی در سخن و رفتار)طبرسی،مجمع 150: 3مصاحبت نیکو و ادای حقوق زن )طوسی،ج

(؛ تحمل رنج ها و نا سپاسی زن و به اندازه توان عقلی وی با او زندگی کردن 34: 2( و )کاشانی ،ج79: 5البیان،ج

آنچه عقل فطرى و (؛ 212: 2در سخن و رفتار نیکو باشد)ابن کثیر، ج(؛ این که شوهر به اندازه توان 452: 2)میبدی،ج

سنت هاى شایسته اجتماع بپسندد و بشناسد، انجام وظائف و مسئولیت هایى را که ساختمان روحى و جسمى و عرف 

شونت عمومى به زن واگذارده و مرد هم وظائف نگهدارى و سرپرستى و آئین زندگى و آسایش زن را بدون استبداد و خ

(؛ و یا تأکید بر آرامش، امنیت و 449: 2(؛ و رفتار مناسب و عدم زیاده خواهی )مغنیه،ج41: 6انجام دهد)طالقانی،ج

(، از جمله مواردی است که در 606: 1سلامتی که با اختیار زن و شوهر، عشق و لطف و انس ایجاد می شود)قطب،ج

عروف را مربوط به زندگی خانوادگی و نحوه ارتباط زن و شوهر تفاسیر مطرح شده است. این مفسران چون معاشرت با م

دانسته اند، کراهت از زن و خیر کثیر در آن را در همین راستا بیان نموده اند. عجله نکردن در جدایی، ایجاد محبت از 

ن موارد، نبودن ضرر سوی خداوند و یا فرزند صالح را به عنوان نمونه هایی از خیر کثیر نام برده اند. برخی در کنار ای

بدنی، دینی و یا مالی را برای نگهداری از زن مطرح کرده اند)طبرسی، مجمع البیان(. برخی دیگر برای خیر کثیر، علاوه 

( 1371بر این معنا، ازدواج زن با مرد دیگر و رسیدن به محبت و روزی فراوان و فرزند نیکو را احتمال داده اند)میبدی، 

 .(48: 2و )بحرانی، ج

این آیات در »پیرامون حضور اجتماعی زن می داند. « اصلی کلی»علامه طباطبایی برای اولین بار این بخش آیه را،      

است قرآنى، براى زندگى  "اصلى"، نیز هست که مضمون آن، "وَ عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْروُفِ ....."عین حال مشتمل بر جمله 

. در قرآن کریم آیات متعددی به بیان قاعده کلی در ضمن بیان احکام می (402: 4،ج1373)طباطبایی،"اجتماعى زن

پردازد؛ مانند آخر آیه دوم و آیه سوم سوره طلاق که قاعده ای کلی پیرامون آثار تقوا و توکل بر خداوند را بیان می نماید؛ 

را  "کم نکند کافر یا ظالم استهر کس طبق آنچه خدا نازل کرده ح"سوره مائده، حکم کلی  45و  44و یا در آخر آیه 
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آیات مطلقی هستند که اختصاص به قوم یهود و نصارا ندارد، بلکه شامل همه کسانی »بیان می نماید. علامه می فرماید 

که در آخر آیه آمده و کراهت « فان کرهتموهنّ»در باره جمله (. 348: 5،ج1370طباطبایی،«)می شود که که چنین کنند

شاید این که »است. « اصل کلی»اده نه به ازدواج با آنان، علامه نتیجه می گیرد که این بخش آیه، را به زنان نسبت د

، به خاطر این بوده که به این معنا "اگر از ازدواج با زنان کراهت داشتید"و نفرمود،  "اگر از زنان کراهت داشتید"فرمود، 

سران بعد از علامه نیز همین معنا و اصل کلی را مطرح کرده برخی از مف (.407: 5،ج1370)طباطبایی،« اشاره کرده باشد

در بخش مسائل اجتماعی، قرآن ما را متوجه کرده و می فرماید، با زن ها معاشرت نیکو داشته باشید و زن را چون »اند، 

یند را بکنید، مرد در مجامع تان راه دهید و اگر خوشایندتان نیست که آنها در مجامع تان شرکت کنند این کار ناخوشا

چرا که ممکن است خیر فراوانی در این کار باشد و شما ندانید. معاشرت اختصاص به مسائل خانوادگی ندارد. گاهی تعصب 

جاهلی یا رواج فرهنگ ناصواب و یا تعصب خام و مانند آن به مردان چنین تلقین می کند که نمی توان با زن در یک 

ند در جامعه حضور فعال داشته باشد؛ قرآن کریم در این زمینه می فرماید اینگونه مؤسسه همکاری کرد و یا زن نمی توا

باشد، فراتر « اصل کلی»زمانی که این بخش از آیه را (. 10تعصبات و رسوم جاهلی را که فرهنگ باطل است بزدایید. ..... )

را معناى عام « معروف»عنای کلمه از بحث خانواده خواهد بود و خانواده فقط بخشی از آن است. به همین دلیل، م

چون دستور به معاشرت کردن با »اجتماعی می دانند که مردم در جامعه آن را می شناسند، و آن را انکار نمی کنند. 

زنان را مقید فرمود به قید معروف قهرا معناى امر به معاشرت با زنان معاشرتى است که در بین مأمورین به این امر یعنى 

است معاشرتى که از نظر مردان معروف و شناخته شده است، این  (.404: 5،ج1370طباطبایی،«)عروف باشدمسلمانان م

که یک فرد از جامعه، جزء مقوّم آن باشد. به عبارت دیگر، فرد در تشکیل جامعه و اهداف آن و همکاری عمومى به اندازه 

ک طرفه نباشد بلکه تعامل بین افراد متقابل باشد؛ یعنی توانمندی که خلقت ایجاد نموده، دخالت داشته باشد و تعامل ی

آنچه از محصول کارش مورد نیاز خودش است، به خود اختصاص دهد، و ما زاد را در اختیار سایر افراد جامعه قرار داده، » 

مه طباطبایی (. از نظر علا445: 5،ج1370)طباطبایی،« در مقابل، از مازاد محصول کار دیگران آنچه لازم دارد، بگیرد

مساوی دانستن حکم معاشرت بین زنان و مردان، ناشی از قرارداد اجتماعی نیست؛ بلکه بر مبنای سنت فطری است که 

تغییر می دهند. « بلکه باید گفت» به « می توان گفت» به دور از افراط و تفریط است به همین جهت عبارت خویش را از 

طبیعت واحد کنند، بر اساس همان مبنای عى و آزادى زنان و مردان تعبیر مىاین سنت فطری که از آن به حریت اجتما

بشریت است که هر دو جنس دارای فکر، اراده، اختیار و استقلال هستند. البته در این جا نیز تفاوت طبیعی زن و مرد را 
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ا هم متعادل هستند و جامعه به هر یادآوری می نمایند به این که زن و مرد اگر چه از نظر وزن و تأثیر گذاری اجتماعی ب

 دو جنس نیاز دارد، ولی مشابه هم نیستند. 

حضور اجتماعی زن و نقش وی به عنوان یک انسان در سرنوشت جامعه، بسیار مهم است. ممکن است گفته شود    

رسیدن به  علیرغم اهمیت حضور و نقش آفرینی زن در جامعه چرا قرآن کریم اصلاح وضعیت قبل از اسلام را جهت

تعادل، با ملایمت مطرح نموده است؟؛ علامه طباطبایی دلیل آن را شرایط اجتماعی آن زمان می 

(. چون در آن دوران، زن را موجودی دارای نقص در انسانیت که ذاتی او است، می 407: 5،ج1370داند)طباطبایی،

حت سلطه مرد باشد. تغییر چنین نگرشی در دانستند و این نقص از نظر آنان همیشگی بود و زن می بایست همیشه ت

 افراد جامعه، بستر مناسبی نیاز داشت و از جمله آن، ایجاد فضایی برای اندیشیدن بود، که به صبر و زمان نیازمند بود.

 نتیجه گیری

این پژوهش پیرامون نحوه حضور اجتماعی زن از منظر علامه طباطبایی با تکیه بر آیه نوزده سوره نساء است. علامه 

طباطبایی زن و مرد را در اصل خلقت، دارای گوهر واحد انسانی و هدف مشترک می داند و معتقد است هر دو به دلیل 

فردی و اجتماعی خود سهیم هستند و این سهم برای هر دو قدرت تفکر و حق انتخابی که خداوند داده، در سرنوشت 

واقعی و متعادل ارائه شده و هیچ یک فرع دیگری نیست. زن و مرد برای رفتن به سوی هدف مشترک متفاوتند، مشابه 

نیستند، و این تفاوت ذاتی است و ناشی از فرهنگ و شرایط اجتماعی نیست. این تفاوت به زندگی خانوادگی منحصر 

ست و تمامی ابعاد زندگی اجتماعی را شامل می شود. تفاوت زن و مرد در بعد عقلانی و عاطفی است؛ در زندگی نی

اجتماعی و خانوادگی، مواردی که به توان مندی عقلانی بیشتر نیاز دارد، به مردان اختصاص دارد و مواردی که به توان 

مواردی که به هر دو نیاز است، هر دو سهیم هستند. در هر حال، مندی عاطفی بیشتر نیاز دارد به زنان اختصاص دارد، و 

هر دو، جزء مقوم جامعه و خانواده هستند و تعادل در رسیدن به اهداف را ایجاد می کنند. یکی از آیات قرآن کریم که 

قسمت سوم در در باره حقوق اجتماعی زن بحث می کند آیه نوزده سوره نساء است. این آیه از سه قسمت تشکیل شده و 

آید باید بدانید که ممکن است شما از چیزى با زنان بطور شایسته معاشرت کنید، و اگر از آنان بدتان مى" می فرماید

جمله سوم آیه را مربوط به زندگی علامه این ؛ مفسران قبل از "بدتان بیاید که خدا خیر بسیار را در آن نهاده باشد

وهر با زن را با مصداق های مختلف بیان نموده اند؛ اما علامه آن را قاعده ای کلی خانوادگی دانسته و معاشرت نیکو ش
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برای حضور اجتماعی زن می داند زیرا در قرآن کریم در ضمن برخی آیات، قاعده ای کلی بیان شده است. بر این اساس، 

ل در مدیریت مالی و تعیین سرنوشت قاعده کلی آن است که، زن در جامعه باید حضور مؤثر داشته باشد، علاوه بر استقلا

زندگی خود، باید جزء اثر گذار در جامعه باشد. اگر چه ممکن است مردان حضور اجتماعی زن را نپذیرند ولی حضور آنان 

با حفظ حریم و حرمت و با رعایت تفاوت در توامندی ذاتی و فطری آنان، باعث خیر و ایجاد تعادل در جامعه می شود. از 

مه، حضور اجتماعی زن با توجه به استحکام خانواده از طریق انجام وظایف همسری و تربیت فرزند و با توجه به منظر علا

تفاوت ها و توان مندی های ذاتی و فطری همراه با حفظ حریم و حرمت وی، مجاز و ضروری است؛ چون او هم جزء مقوم 

 جامعه است.

ودن حضور اجتماعی زن، پیشنهاد می شود تحقیق میدانی و همچنین فرا با توجه به اصیل بودن و اثر گذار ب پیشنهاد:

 تحلیل تحقیق های انجام شده پیرامون اثرات مثبت حضور اجتماعی زنان، انجام شود.  
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The social presence of women from the point of view of Allameh Tabatabai with 

emphasis on verse nineteen of Surah An-Nisā 

 

Abstract 

the opinion of Allameh Tabatabai about the social presence of women in the Holy Quran 

with emphasis on the 19th verse of Surah An-Nisā. 

The method in this research is qualitative and discourse analysis, which analyzes the 

structure and context of the text. 

Allameh, while accepting the singular human essence and the common goal, considers 

the difference between men and women to be inherent and general, of which the family 

is a part. Allameh considers women's social presence to be authentic and effective; 

Because the society needs the mercy and love of the woman along with the intensity and 

strength of the man, and in this way balance is created in the society. Unlike other 

commentators, Allameh considers good manners toward women in verse 19 of Surah An-

Nisā as a general rule for the social presence of women, and based on this general rule, 

women are one of the pillars of society and should be effective in society based on the 

inherent and innate abilities that creation intends to. The difference in effectiveness has 

nothing to do with the human aspect, and each one's different mission is towards common 

goals. 

Women's social presence is necessary and essential considering the differences, abilities 

and privacy, and verse 19 of Surah An-Nisā also confirms it. 

 

Keywords: social presence of women, good manners, Khair Kathir, Allameh Tabatabai 

 

 

 


